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  غزلي ملمع از ناصرالدين خطيب شفعوي
  به سه زبان عربي، فارسي و شيرازي

  )عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي(اشرف صادقي علي

زبان مردم شيراز تا اواسط قرن نهم گويش خاصي بوده كه با فارسي تفاوت داشته : چكيده
هاي فارسي ميانه بوده و شيرازيان آن را شيرازي  اين گويش دنبالة يكي از گويش. است
الدين شيرازي، سعدي، حافظ، شمس پسِ  ترين نمونة اين اشعار از قطب كهن. اند ناميده مي

هاي كوتاه و بلندي به  ابواسحاق شيرازي است كه هركدام سروده ناصر، شاه داعي شيرازي،
از ماضي سادة ) ارگتيو(هاي اين گويش وجود ساخت كُنايي  از ويژگي. اين گويش دارند
ها،  ، و شايد ساير مصوتaپاياني كلمات بعد از مصوت  gديگر تبديل . افعال متعدي است

يا مثلثي كه از ناصرالدين خطيب باقي مانده و  در اين مقاله، تنها غزل ملمع. است) غ( γبه 
  .يك بيت از سه بيت آن به شيرازي است شرح و معني شده است

  هاي ايراني، خطيب شفعوي شيرازي قديم، گويش: ها كليدواژه
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، 1كتابـت شـده   782كه در سال  الدين احمد وزير بياض تاجمعروف به  جنگ بياضيدر 
ها و نكات ديگري از خود يا ديگران اشعار، يادداشت ها، غالب بزرگان قرن هشتم نوشته

هـا  اين جنگ سال. فقره است 80ها متجاوز از  تعداد اين نوشته. اند را با خطّ خود نوشته
به كتابخانة دانشگاه اصـفهان   1350شده، اما در سال  در شهرداري اصفهان نگهداري مي

ت ايراني كه در اصـفهان تشـكيل   به يادگار پنجمين كنگرة تحقيقا 1353منتقل شد و در 
شد، زير نظر ايرج افشار و مرتضي تيمـوري از سـوي انتشـارات دانشـگاه اصـفهان بـه       

الدين احمد از وزراي فارس بوده و  كنندة اين جنگ تاج تهيه. صورت عكسي منتشر شد
اند مطالـب خـود را    به خواهش او دانشمندان و بزرگاني كه در آن ايام در آن خطه بوده

 الاكـابر  كنزالجواهر من لطـايف جامع جنگ نام آن را . )313ص : مثلاً نـك (اند  آن نوشتهدر 
كنندة اوضاع ادبي و علمـي خطـة    بنابراين مطالب اين جنگ منعكس. )5ص (نهاده است 

بـار محمـدعلي معلـم    فهرسـت ايـن جنـگ را نخسـتين    . فارس در قـرن هشـتم اسـت   
، سـپس  56-50، ص وحيـد ال دوم مجلة از س 8، در شمارة 1344آبادي، در سال  حبيب

هاي كتابخانـة مركـزي دانشـگاه    فهرست ميكروفيلم، در 1348پژوه، در  محمدتقي دانش
، بار سوم، مرتضي تيموري در مقدمة چاپ عكسي اين كتاب، در 691ـ  684، ص تهران

و بار چهارم، علي زماني علويجه در مقدمـة چـاپ حروفـي كتـاب در      15ـ 9صفحات 
  .اند ، با تفصيل بيشتر، به چاپ رسانيده35ـ16ص ، 1381سال 

، در ضمن مطالب ناصرالدين خطيب، قصيدة ملمعي در )349-346ص (در اين جنگ 
نام كامل اين ناصـرالدين  . سطر در مدح مظفرالدين شبلي خلدّاالله سلطانه آمده است 39

االله بـن يحيـي   هبـة يحيـي بـن   «: چنين نوشته شده است )351ص (خطيب در پايان مطالب او 
از . ذكر شـده اسـت   782تاريخ كتابت مطالب او نيز . »نسباً 2الملقب بالناصر الخطيب الشفعوي

                                                  
جنگ در پايان نوشتة خود  366بن علي ملقب به علاء قزويني در صفحة   تاريخي است كه حسين اين )1

اثني و ثمانين و سبعمائه  سنةالعاشر من شعبان المبارك من شهور  لجمعةفي يوم ا«: آورده است، به اين صورت
  .و الدين قزويني آمده است الملة ، در آغاز مطالب او علاء352نام اين شخص در ص . »نبويه ةهجري

االله بن حسين هبةناصرالدين حسين بن (!) حاجي «نام اين شخص را ) 214/ 1 :1344(سعيد نفيسي  )2
، وي منتخبي از )51 :1344(آبادي  حبيبمعلم  به نوشتة. خوانده است» ناصر خطيب شفعوي خطيب معروف به

  .اين جنگ را در دست داشته است
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سـحبان  «آنجا كه جامع جنگ يا شخص ديگري، در مقدمة مطالـب ناصـر خطيـب، او را    
شود كه او در زمان خود به شاعري شـهره بـوده    معرفي كرده، معلوم مي» زمان و نادرة اوان

 748او را شيرازي اصل دانسـته كـه در    )خطيب فارسي، ذيل 312/ 1: 1368(پور  مخيا. است
در آنكـارا بـه    1972اين منظومـه در  . الدين ساوي را به نظم درآورده است جمال مناقب

از جلـد   313پور در اينجـا بـه ص    خيام. كوشش تحسين يازيجي به چاپ رسيده است
كتـر قاسـم غنـي ارجـاع داده كـه از همـين       د بحث در آثار و افكار و احوال حافظاول 

اي منحصـر بـه    كتابي كه تحسين يازيجي براساس نسخه. قصيدة ملمع سخن رفته است
الدين ساوي به چاپ رسانده بـار ديگـر براسـاس همـان نسـخة       جمال مناقبفرد به نام 
خطيب فارسي بـه   قلندرنامةكوب با نام  در تهران، از سوي حميد زرين 1362خطي، در 

دهـد كـه تفـاوت ميـان شـعر       نگاهي سطحي به اين كتاب نشان مي. 1اپ رسيده استچ
خطيـب فارسـي در شـاعري    . ناصر خطيب و منظومة خطيب فارسي بسيار زيـاد اسـت  

مظفرالـدين  . مايه بوده، اما ناصر از مقامي بسيار والاتـر برخـوردار بـوده اسـت     بسيار بي
شجاع مظفري ممدوح حـافظ اسـت    هشبلي، كه قصيده در مدح او سروده شده، پسر شا

بـراي شـرح حـال شـبلي،     (درگذشت  786به تخت جلوس كرد و در سال  759كه در سال 
  ).، نشان داده شده است466، مواضع متعددي كه در فهرست كتاب، ص 1321غني : نك

بيـت ديگـر    13بيت آن به عربـي،   13بيت است كه  39قصيدة ملمع مورد بحث در 
كنيم و  ما در زير، تمام اين قصيده را نقل مي. سوم به شيرازي است بيت 13به فارسي و 

كنيم و دربارة  ابيات شيرازي آن را، به سبك ابيات شيرازي قبلي، آوانويسي و ترجمه مي
اعـراب كلمـات   . دهـيم  اختصار به دست ميها و كلمات آن توضيحات لازم را بهويژگي

  .عربي از كاتب و قائل اشعار است

  الطَلِّ ةُطرـقبدت علي ورق الورد     الـخـِلِّ ةُرَّـــغُاذا تَــعرقّ بــالــراحِ . 1
  بنُـقل از لب مـعشوق نكتة نَقـلي    بس است جان مرا در شرابـخانة شـوق

                                                  
توفيق سبحاني : شود، نك اي ديگر از اين كتاب كه در كتابخانة مغنيسا در تركيه نگهداري مي براي نسخه )1
1363: 85.  
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  1جنن ببرْد دل از اهل دل و نااهلي    مسلمانان و سرِ جهلْ هن جش شوخش
mosalmonân va sar-e ǰahl hen čaš-e šux-eš 

čonon bebord del az ahl-e del va nâahli 

  .چنان دل از اهل دل به نااهلي ببرد] زيرا[مسلمانان چشم شوخ او بر سر جهل است،  :معني

شـده،   دوم هم چنين تلفظ مـي  ânبدل شده و مسلمّاً  onاول به  ân مسلماناندر كلمة 
مطابق تلفظ اين گويش ضبط شده، امـا   در آغاز بيت دوم نيز) چنن(= جنن كه كلمة چنان

  .من در آوانويسي از ضبط شاعر پيروي كردم

  طلـعت في الضّـحي مـنَِ الظّلِّ سةٍـكشم    مـنَ الـغدايـر يـبـدو شُعاع طلعـتـها. 2
  وصـلي 2گـرم بگـوش رسد زو حكايتي    توان به دامن عمر از اميد وصلي دوخت

ني و غير از عشـق 3كهيز شغل و عمليويِ شغلي    د ره هم وهان شُهاغر نَك جبوت  
  

ke hiz šoγl va aml-i deni va γayr az ešq 

če but aγar nagehân šohra ham va višoγli 

شـغلي   اگر ناگهان بـه بـي  ) شود(چه باشد . به غير از عشق... زيراكه هيچ شغل و عملي  :معني
  .ام شهره

hiz  اي بـه   در جملـه . رفتـه اسـت   به كار مي هيچصورتي است كه در فارس به جاي
تلفـظ  . )4: 1383صـادقي  : نـك (كازروني قديم از ابواسحاق كازروني نيز به كار رفته است 

معلـوم   دنيكلمة . است عملشك تلفظ شيرازي  بي amlعمل . بوده است hēzتر آن قديم
شـخص مفـرد مضـارع    اه انتظار يك فعل ـ سوم  در اين جايگ. اي است نيست چه كلمه

 بـوت . باشـد » نيست«، به معني nē، از niشايد جزء دوم آن همان ني . رود ـ ميبودن فعلِ 
شده، به احتمال قوي،  تلفظ مي nagehonكه مسلمّاً  نَكهان. است» شود«يا » باشد«به معني 
رت پهلـوي ايـن كلمـه كـه     از صو» ام«به معني  هـم . است» سرعتناگهان و به«به معني 

hēm    است گرفته شده و احتمال دارد كه در شيرازي بـه صـورتhem   شـده   تلفـظ مـي

                                                  
  .چند اشتباه در كلمات اين بيت روي داده استدر قرائت غني و، به تبع او، علويجه  ) 1
  عملمي: اصل) 3        .در اين كلمه نشانة اضافه است» ي« )2
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من كه به غير از عشق كه بهترين شغل است هيچ شغلي ندارم چه : گويد شاعر مي. است
  .شغلي شهره شوم عيبي دارد اگر يكسر به بي

  )؟( 1ثـغـرُهـا بــلآلـيه نـاظـم الثَبـلو      ـا هـيـغَلـقد يشـتّـت شملي شَـمالُ صـد. 3
  ود جـز سخنش هيچ حجـّتي عقـليـنب     ارچه در اثبات خويش موي شكافت  دهانش

  اما و خوش شكلي3 2كه نيست همتيَِ لولي       و شـكل و شيوه غـمان دل ببـه حـلالش با
va šekl-o šiva γamân(?) del bebo halâleš bâ 

ke nist hamtay-e luli amâ va xoš šekli 

  .شكلي وجود ندارد دل ببرد، حلالش باد، زيراكه همتاي لولي ما به خوش... با شكل و شيوه  :معني

آن » ن«رسد كه كاتـب روي   در مصراع اول كاملاً مبهم است و به نظر مي غمانكلمة 
با شكل و شيوه از : شود بخوانيم، معني مصراع چنين مي زمااگر آن را . خط كشيده است

) مـا (=  امـا ضـبط  . همتـايِ مخفـف   همتَيِاست و  ببردمخفف ببه  .ما دل ببرد، حلالش باد
خوانـده شـود و قابـل     z-amâنيـز بايـد    زمابنابراين . مطابق تلفظ پهلوي اين كلمه است

  .در شعر حافظ az amâمقايسه است با 

  من الجفـون و قـلبي مـواقـع النّـصلِ      العين فَرَّقت سهماً بقوس حاجبـها. 4
  3اوك قتلـيـكه خود معاينه پيداست ن      برم دانم ز تير غمــزة او جــان نمـي

  بِـوا اكََنْـد و ايـرَه سبـرْشِ بـد فعـلي      مفكْيـُبـِر دعيـي مزْ اَ آسـمان بيِــمنْ
mafekibor (?) doʾiyi mo-za âsmon bayemen 

bevâ akando va irah sebarš-e bad feʾli 

) ؟(يكبـاره سـفارش   ) ؟(ببايد افكنـدن  ) ؟) (قسم(دعايي از من به آسمان به عين ...  :معني
  ).را(بدفعلي 

نخست اولين كلمة بيت است كـه قرائـت   . در اين بيت، چند كلمه كاملاً ناآشنا است
ايـن كلمـه   . باشـد » م«آن كاملاً غيرمطمئن است، زيرا معلوم نيست نخسـتين حـرف آن   

                                                  
  .اين كلمه در نسخه به همين صورت نوشته شده و منظور از آن معلوم نشد )1
  .شود خورد و قوس پايين آن ديده نمي عكس، فقط اول حرف واو به چشم مي در )2
  .متكلم عربي را به كلمة فارسي الحاق كرده استشاعر در اينجا ياء  )3
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مركّـب   moz. حرف اضـافه » اَ«است و  دعاممال  doʾi دعي. ظاهراً فعل مصراع اول است
است كـه جـزء اول آن ضـمير     m-azرود  ، اما آنچه در اينجا انتظار ميazو  moاست از 

نيـز معلـوم نيسـت چـه      يِمـن . در اشعار شيرازي سـعدي  t-azو  š-azمتصل است، مانند 
 اكََند است؟ در مصراع دوم نيز كلمات» قسم«به معني  يمينآيا همان كلمة . اي است كلمه

هاي امروز فارس مصدرها به مصـوت  ر بعضي گويشد. اند نيز ناشناخته سبرشو  اكََند يا
o شوند؛ بنابراين، احتمالاً  ختم مي ايـرَه  . اسـت » افكنـدن «به معني  اكََنـد در غـزل ملمـع   و

 2535؛ همـو  80: 1344ماهيـار نـوابي   : نك(است » يكبارهبه«حافظ نيز به كار رفته و معني آن 
  .است) سفارش(= سپارش احتمالاً صورتي از سبرش ). 214): 1355(

5 . بِـه ـي    تظــلُّ تَـاكُـل مالـي ببـاطلٍ ولمِ الـوري تُـدي حـاكنـاء ذرالـي ف  
  كه بحر پادشهي راست گوهري اصـلي    سكـندر ابن سليمان جم ابن افريدون 
  كـش آسـتُنْغِ اُينِْ كـعبه جـانـب قبـلي    خليفه زدغ و حق شَعـْمِ اَيـونِ اسليـم

xalifa zadγ va haq šaʾm-e ayvon-e eslim 

ke-š âstonγ-e oy-en kaʾba ǰâneb-e qebli 

  .اسلام، كه آستانة اوست كعبه، جانب قبله) كاخ(زاده، به حق شمع ايوان  خليفه :معني

كه چنان. پهلوي گرفته شده است zādagاست كه از  zādaγ*شدة  صورت خلاصهزدغ 
ـ هاي پهلوي ag شيرازي سعدي شرح داده شد، در گويش شيرازيابيات  15و  7در بيت 

در مصـراع دوم  . نيز از آنها حذف شده اسـت  aبدل شده بوده كه بعدها مصوت  ـ aγبه 
پهلوي گرفته شده كه در آن، يك تحول ديگر، يعني تبديل  āstānagاز  آستُنْغهمين بيت، 

ān  بهon نت و اس شمعمقلوب  شعم. نيز صورت گرفته استبا تبديل  اَيوān   بـهon  كـه ،
 اسـليم . است» ساختمان و خانه و قصر«به معني  ايواندر اين گويش رايج بوده، مشتق از 

نيز ديده  7كه در بيت اماله در اين گويش بسيار رايج بوده است، چنان. است اسلامممال 
مرجعي ندارد و  ظاهراً اشتباه كتابتي است، زيرا هيچ كـش در » ش«ضمير متصل . شود مي

  .كند در ساختمان جمله نيز نقشي ايفا نمي

  بفـضلِ خفـضِ جـناح الـوري مـن الذُلِّ      العزِّ مـن لـه شـرف مملـكةِمليـك . 6
  مــجـاورانِ زوايــاي گـنـبـد كُـحـلْــي    كنند خاك درش شهي كه كُحلِ بصر مي
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  روم و جين و خراسان جه تاُنه و دلّيجه       بنـاه خُـسرُونِ ملـك بـرّ و بحر كـهان
panâh-e xosrov-en molk-e(?) barr-o bahr-e gehân 

če rum-o čin-o xorâsân če tâna-vo delli 

روم و ] پادشاهان[چه اند، ]يعني ممدوح شاعر[ملوك برّ و بحر جهان در پناه خسرو  :معني
  .تانه و دهلي] پادشاهان[چين و خراسان و چه 

است كه هم وزن شـعر   ملوكشك خطاي كاتب، به جاي  در مصراع اول، بيملك كلمة 
پهلـوي بـه    gēhān گيهـان ، مخفـف  گهـان املاي  كهـان . كند و هم معناي آن آن را ايجاب مي

در مصراع دوم، نام شـهري اسـت در اسـتان مهاراشـترا در غـرب       تانه. است» جهان«معني 
 تانهاست، اما در فارسي به صورت  thāneاين نام تلفظ هندي . هند، در شمالِ شرقي بمبئي

و مسـتوفي در   التفهـيم دهخدا كه مطالب بيروني در  نامة لغت: براي منابع اسلامي نك(به كار رفته است 
  .است دهليتلفظ هندي نام  دليّ. )و غيره را نقل كرده است) چاپ لسترنج( القلوبهةنز

  هـو الْعـلـِي و للـْديـنِ امـرُه مـعـلـي      والٍهـوالـولـي و للـملـك عـدلُـه . 7
  مظـفّر حق و دنيا و ملك و دين شبلي      خذايگان سلاطين شرق و غرب جهان
  مثليكه مي رست اَنهَ مرديش لاف وي      شـرِ نــرٍ بشــِي فَتْح شاه ابوالْحـيـرِثْ

šer-ē nar-en baši(?) fath šâh abolhires 

ke miraset ana mardiš lâf-e vimesli 

 مثلـي دربـارة مـردي او را    فتح، شاه ابوالحارث، كـه لاف بـي  ) ؟(شير نر است، بشير  :معني
  .سزاست

به صورت تنوين نگاشـته   نر را در پايان كلمةـ  enكاتب رابطة . است šērمخفف  شر
احتمـالاً شـاعر   . باشدبشير  اي است؛ شايد مخفف معلوم نيست چه كلمهبشي  كلمة. است

شجاع قبل از كور كردن او، او را روانة بعضـي   به اين علت او را بشير فتح ناميده كه شاه
ابوالحارث كنية شير است كه طبق قاعدة گويش شيرازي اماله . كرده است ها مياز جنگ

يك از مورخين كنية مظفرالدين شـبلي را بـه صـورت ابوالحـارث ذكـر       هيچ. شده است
  .اند و اين ظاهراً نخستين مأخذ در اين باره است نكرده

  وقَد احطْـت منَ الخافيـات بالقـلّ    مةِحويت يا ملك الْملكْ كُلَّ مكْرُ. 8
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  خهي ز پاية قدر تو چرخ مستعلي    زهـي ز ساية چتر تـو مهر مستسعد
مِ ملـكيتي دا و رسلْكشاَن اَتوُ مدلينه آنُ قبالهَ نوشِْ    كَمكه ع تهَ قضاش  

ka molk-ešân a to mē dâ va rasm-e molkiyyat 

na ân qabâla nevešta qazâ-š ke edli 

دادند، قضـا او را در آن قبالـه نوشـته     وقتي به رسم پادشاه شدن پادشاهي را به تو مي :معني
  ].نداري؟[بود كه نظيري و مثلي 

حـرف  » اَ«. در فارسي است دادند مياست كه معادل  دا ميعامل فعل  شانضمير متصل 
انـدر،  «به معنـي   ana انه مخفف نه. است» به، به سوي«پهلوي به معني  ōاضافة مشتق از 

چندان روشن نيسـت،   عدليمنظور از . است نوشتهمفعول فعل  قضاشدر » ش«. است» در
  .ستا» مثل و نظير«در عربي به معني  عدل .زيرا اين قسمت از جمله فاقد فعل است

  غلََي الحـمـيم مـنْ اهـوالهـنِّ كـالمـهـل     رايَ عداك سيوفاً و في بطونهِمِ. 9
  )؟(زِ ترس نبض بدانديش تو شود نمكي      چو مور از آينة تيغ تو شـود پيـدا
  قُـفلْيبِشَـاش كه و بـرَه هـر كـه كاُنُـدنْ       كَشمشـرِ توُ كليلِ درِ ممالك هـنْ

ka šemšer-ē to kelil-e dar-ē mamâlek hen 

bešâš kē va bara har ke konod-en qofli 

) ببرد(= كه بازبردَ ) بشايدش(چون شمشير تو كليد درِ كشورهاست، آن را توانايي است : معني
  .ست قفلي ا] در حكم[هركسي را كه در آنجا 

» كليد«پهلوي به معني  kilēlاز كلمة يل كل .پهلوي است šamšērمخفف و مبدل شمشر 
 بشـايد مخفـف   بِشا .هاي فارس زنده استاين صورت هنوز در گويش. گرفته شده است

است، مگر اينكه تصـور كنـيم كـه    ) بازبرَد(= وبرَه احتمالاً غلط كاتب، به جاي  وبرَه. است
كاُنُـدن   .تبـديل شـده اسـت    وبـرَه ضمة اين كلمه با فتحة بعدي هماهنگ شده و كلمه به 

به معنـي   enو » آنجا«به معني  ono(d)) د(اُنُـ ـيا  âno(d)) د(آنـُو » ك«ظاهراً مركب است از 
اسـت، امـا صـورت     ānōhرود  به كار مي» آنجا«اي كه در پهلوي به معني  كلمه. »هست«

رسد  نظر ميبنابراين، به . هست δ (= d)است كه در پايان آن، صامت  ōδپارتي اين كلمه 
در » ذ«شـايد  . بوده كه اين كلمة شيرازي دنبالـة آن اسـت   ānōd*نيز، در اصل،  ānōhكه 
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رفته و در اتصـال بـه    به كار ميانُُ  يا آنُاينجا صامت ميانجي بوده و اين كلمه به صورت 
، در بيت ho هوبه جاي  هذمقايسه شود با (شده است  در آن ظاهر مي» ذ«مصوت بعدي، 

  ).بيات شيرازي سعدي، در جايگاه قبل از مصوتاز ا 15

10 .رودي سعضبكِ في الحرب للع فحي    وصـمـلـهـا لـهـم يآيـات ِمحـكـسانَُ رل  
  1خصليكه در نبرد تو نردي است چارده    ـت اعضـاشر يكي ز هفـخصال دو كن هز بد

  دمش اكُش كتهَ عمـرْ اَوزيـاَ مـي لَعلي    ـشر از اَرسِ عقيقشنْ جم جِـو بـكَخَـسمِ ت
ka xasm-e to por az ars-e aqiqeš-en ǰom-e češ 

domeš okeš ke ta omr awzayâ may-e laʾli 

را بكـش كـه مـي    ) ؟(چون جام چشم خصم تو پر از اشك عقيق رنگ است، دامش  :معني
  .گون عمر تو را بيفزاياد لعل

، در  ـen. در پهلوي به معني اشك است ars ارَس .عربي است خصماملاي فارسي  خسم
 جـم . است كه در بيت قبـل هـم آمـده بـود    » است«به معني  en(h)پايان كلمة عقيق، همان 

اسـت، يعنـي   » او را«به معنـي   ـِش. است چشممخفف و مبدل  چِشو  جامتلفظ شيرازي 
»در اينجا . »جام چـشـم او«يا » او را جام جمenم احتمـالا  . بعد از ضمير آمده اسـت  ـد

است و مراد شاعر در اينجا دامي است كه ممـدوح او بـراي كشـتن    » دام و تله«به معني 
ابيـات   15و  1اسـت كـه در بيـت     o(h)همان پيشوند  اكُشدر » اُ«. دشمن گذاشته است

و فعـل  علامت مضارع التزامي » ـ بـ«شيرازي سعدي هم آمده بود و در شيرازي به جاي 
فعـل دعـايي و تمنّـايي از مصـدر     اَوزيـا   .»عمر تو«يعني تهَ عمر . رفته است امر به كار مي

  .است افزودن

11 .ترا كَدبفي الرّوعِ باله كونُ خصَميالـوغـا بـلاَ غـِلّ    ع يـوم ـكو عـيـنُ فتـح  
لكت فـرقْ تا آن متو سـرِ موئيس لككه خـواسته است سلي    ز مبي مان به دعوت هل  

  نَعلي  كه بو كه اسَبِ تو كُانُدنْ قَبولْ وش    ي اُلاَت هـر مـه مـهـاز انُ دو ره و بـريِـك
az on do rah va bariki olât har mah mah 

                                                  
دهخدا آمده نيز  نامة لغتكه در يك بيت منوچهري كه در است، چنان» كعبتين«در اينجا به معني خَصل  )1

  .شود ديده مي
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ke bu ke asb/p-e to k-ond-en qabul vaš naʾli 

آيد كه اميد دارد كه اسب تو  هر ماه دو بار به باريكي بالا مي] آسمان[به آن سبب ماه  :معني
  .آن را به نعلي قبول كند) ؟(كه در آنجا هست

، كه در پهلـوي نيـز   »بالا«به معني  اُل مركب است ازاُلات  .است باريكيمخفف  بريكي
مخفـف   آتكار رفتـه اسـت، و   متداول بوده و در ساير اشعار شيرازي نيز به  ulبا تلفظ 

مركّـب اسـت از    وش. به كار رفته اسـت » قبول كند«در اينجا به معني  قبول). آيد(= آيِت 
»و » به«به معني » وešهكه در نقش مفعول صريح به كار رفته و مرجع آن كلمة  ـاست م .

به كار » و«، كه به عنوان مدخول حرف اضافة »نعل بودن«اسم حالت است به معني  نعلي
  .»اش به نعلي«يعني  وش نعلي. رفته است

  البـذْلِ ةَـيغابِـه صخَمـْت علـي الفـضلِ       لقد حصلْت بِفَـضلِ الآلـه توَفيقـاً. 12
  اجرام علـوي و سـفـلـيهمـه جواهـر و       به فرّ افسر و تمكين مـسندت نازنــد 
  شهَ پِش نَدست شـو و روز مسحفي رحلي        و بدرقَي جنِ تو هرْ كوُ سالحي هستنْ

va badraqa-y ǰon-e to har ko sâlehi hesten 

ša peš nadest šew-ō ruz moshafi rahli 

بـه پيشـش شـب و روز    ] كـه [هركجا صـالحي هسـت   ] باد دعاي[به بدرقة جان تو  :معني
  ).قرار دارد(= مصحفي رحلي نهاده است 

گرفته شده » كجا«به معني  kūاز كلمة پهلوي  ko كو. در شيرازي است جانتلفظ  جن
 هستصورتي است كه در شيرازي به جاي  هستناست و صالح  املاي فارسي سالح. است

» نهـاده اسـت  «به معني  نَدست. »در پيشش، به پيشش«يعني  پِششهَ  .رفته است به كار مي
كـه در بيـت سـوم غـزل     ، چنـان šew. ناصر نيز به كار رفتـه اسـت   در اشعار شمس پس

نيز املاي فارسـي   مسحف. است شبالدين شيرازي نيز ديديم، تلفظ شيرازي كلمة  قطب
  .است مصحف

 الوْبلِ قَطْرةََعشْت ما هطَلَ المزنُْ  و      بقيت ما طلع الشمس منْ مشارقها. 13

  فصـولِ بابِ تواريخ حكمي وملـِّي      نميشه تا كه بود چار فصل در هر سال
با را يمرْ بع فْتـَرِتاَنَـه د ابب ـزاَري      هلَـا فصازِ جرـالِ ديـلَيِ سِاَزيِ رس  
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hezâr bâb ana daftar-et omr bâ yâ rab 

az i resila-ye sâl-e derâz-e ča fasli 

  .از اين رسالة سال دراز چهارفصلي! هزار باب در دفترت عمر باد، پروردگارا :معني

بينـيم   كـه مـي  چنـان . است رِسالههم ممال  رسِيله. است چارمخفف  چاو  بادمخفف با 
  .»ث«به كار رفته نه با » س«در اينجا با  سالكلمة 
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